
 

ات فارسيادبي  

  هاي زير باشد؟  تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي -1

  »سنان ـ كيوان ـ هنگامه ـ اهليت ـ مولع ـ منتّ«

  زگار ـ لياقت مريخ ـ رو سيارة) سرنيزه ـ 2  نياز ـ سپاس  ) غوغا ـ روزگار ـ شايستگي ـ بي1

  ) فرياد ـ آرامش ـ آزمند ـ نيكويي 4  زحل ـ شلوغي ـ شيفته ـ سپاس سيارة) 3

  معني چند واژه درست است؟  - 2

گر)، درفش (بيرق)، سترگ (عظمت)، استسقا (نـام مرضـي كـه     مؤكدّ (استواري)، دژم (افسرده)، عقده (گره)، قلا كردن (جنگيدن)، ممد (ياري«
  » وشد)، شريعت (طريقت)، صباحت (روشنايي)تواند آب بن بيمار نمي

  ) دو 4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1

  درست است؟» تماماً«ها  در كدام گزينه معاني واژه - 3

  ) ضايع (تباه) ـ بنشن (گياهان) ـ معاش (زندگاني كردن)1

  گران) ـ ضامن (كفيل) ـ راست و ريس كردن (مهيا كردن)  ) كايد (حيله2

  يظ (ستودن) ـ آبنوس (سخت)) سردمدار (رئيس) ـ تقر3

  ) سندروس (صمغي زردرنگ) ـ فراز آمدن (رسيدن) ـ بدسگال (بدخواه) 4

  در متن زير چند غلط املايي وجود دارد؟  - 4

  »اند و اگر خرد داشتمي از حضيض فراغ منزه بودمي. من آن محنت فزايم كه در خاتم كارها تأمل كافي نكنم و الاّ اشباح از اين سفاهت مستغني«

  ) يك 4  ) چهار3  ) سه 2  ) دو1

  شود؟ در كدام عبارت غلط املايي يافت مي - 5

  آن نيايد.  موازنة) مرا از دوستي تو چندان مسرتّ و ابتهاج حاصل است كه هيچ چيز در 1

  قبول حيات از جثهّ زايل گشت برفور متلاشي گردد. ) چندان كه شاياني 2

  غبت ببست و مبالغت نمود. ) گاو دعا و ثنا گفت و كمر خدمت به طوع و ر3

  م محمل نگذارد.يمان آرد و جانب حز ا ) بر خردمند واجب است كه به قضاهاي آسماني4

  خورد؟ هاي داده شده چند غلط املايي به چشم مي در ميان گروه واژه - 6

تورسـينين ـ تقليـد بالبداهـه ـ      ـ مجال وقيعت طاعنان ـ طريق تعاون ـ هلول نهضـت ـ       يقورم ـ مبهوت عينك كذا  قيافةخطوات متقارب ـ  «
  » محرم اسرار عشق ـ توقيع آغاجي ـ هزاهز و غريو رعيت

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه 2  ) دو1

  در برابر آن درست است؟  ..................... گزينة همة آثار آورندةپديدنام  - 7

  (محمود شاهرخي)  عرش گوشوارةام (معصومه آباد) ـ اخلاق محسني (حسين واعظ كاشفي) ـ  ) من زنده1

  زده (نيما يوشيج) ـ سمفوني پنجم جنوب (نزار قباني) ) ديوار (جمال ميرصادقي) ـ ارزيابي شتاب2

  هاي صاحبدلان (محمدي اشتهاردي) نامه (خواجه نصير توسي) ـ سه پرسش (تولستوي) ـ داستان ) سياست3

  صفي) ـ اسرار التّوحيد (محمد بن منور) ) اتاق آبي (سهراب سپهري) ـ لطايف الطّوايف (فخرالدين علي4

  هاي مقابل كدام دو بيت كاملاً درست است؟  آرايه - 8

  حديثي بگشاي لعل نوشين / به خراج هر دو عالم گهري فرست ما را (استعاره ـ تشبيه)  بهانةالف) به 

  ليل ـ تشخيص)ب) فلك موافقت من كبود در پوشيد / چو ديد كز تو به هر لحظه شيوني است مرا (حسن تع

  فرستمت (تضاد ـ مجاز) ج) اين دردها كه بر دل خاقاني آمده است / يك يك نگر كه بهر دوا مي

  آميزي ـ كنايه)  د) من چه دانستم كه عشق اين رنگ داشت / كز جهان با جان من آهنگ داشت (حس

  ) ب ـ د 4  ) ج ـ د3  ) ب ـ ج 2  ) الف ـ ب1

 وجود دارد؟ » شبيه ـ مجاز ـ اغراقكنايه ـ ت« هاي آرايهدر كدام بيت  - 9

  اي  اختر شكسته ديدةاي / گاه از كرشمه  ) گاه از ستيزه گوش فلك بركشيده1

  خارم چنان آمد كه من خواهم  ) چه عذر آرم كه نگشايم زبان بسته چون بلبل؟ / كه آن گلبرگ بي2

  يان انگيختيها راندي از مژگان مرا / تا ز روي خاك، نقش پرن ) پشت بنمودي و خون3

  ) رخ تو رونق قمر بشكست / لب تو قيمت شكر بشكست4

  كدام است؟» تضاد، تلميح، اسلوب معادله و كنايه«هاي  ترتيب قرار گرفتن ابيات به لحاظ داشتن آرايه -10

  الف) دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند / گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند

  از جوي چشم / چشم آن دارم كه آب رفته بازآيد به جويباز   ب) گرچه رفت آن عارض چون آب

  ج) خرمن خود را به دست خويشتن سوزيم ما / كرم پيله هم به دست خويشتن دوزد كفن

  د) هيچ برهاني، براي كذب چون سوگند نيست / راستي چون پرده بردارد، قسم نامحرم است

  ) د ـ الف ـ ج ـ ب4  الف ) ب ـ د ـ ج ـ3  ) د ـ ب ـ الف ـ ج2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف1

  هاي كدام گزينه تماماً درست است؟ آرايه» پر داغ من بيرون / نكرد اين سرو هرگز سر ز ديوار چمن بيرون سينة نيامد نخل آه از«با توجه به بيت  - 11

  ) استعاره ـ تشبيه ـ ايهام ـ مراعات نظير2  ) اسلوب معادله ـ جناس ـ مجاز ـ كنايه1

  ) مجاز ـ كنايه ـ تشبيه ـ جناس4  ـ مجاز ـ استعاره ) حسن تعليل ـ تشبيه3

  است؟» فعل مفعول نهاد«هاي زير، اجزاي چند جمله  در ميان مصراع -12

  ب) رفتم كه بار خواهم ديدم كه در نداشت  الف) ماه در دندان گرفته پيشت آورد آسمان

  د) گويي چه بود كاين كرم از من دريغ داشت؟  من افكند و مرا گفتا منالج) عشقت آتش در 

  ) هفت4  ) هشت3  ) نه2  ) ده1



  هاي پسين در كدام بيت بيشتر است؟  تعداد وابسته -13

  ) اي طريق جستجويت همچو خويت بوالعجب / راه من سوي تو چون زلفت دراز و پرشكن1

  شين و بنشان باد خويش اي جان عاشق خاك تو ) شد آب روي عاشقان ز آن خوي آتشناك تو / بن2

  ) زلفش نگر دلاّل دل از من چه پرسي حال دل؟ / زان زلف پرس احوال دل تا شكر دارد يا گله؟ 3

  اي / هم به بوي جرعه، فرقش را معنبر ساختيم ) خاك مجلس بود خاقاني به بوي جرعه4

  را از دست داده است؟شود كه معناي پيشين خود  اي يافت مي در كدام بيت واژه -14

  ) در مصاف دشمنان گر با كمان شورش گرفت / مرد در جوشن بلرزد پيل در برگستوان1

  ) ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است / به رنگ و آب و خال و خط چه حاجت روي زيبا را2

  يست) جز صبر تير او را اندر جهان سپر نيست / مرغي است صبر كو را جز خير بال و پر ن3

  آيد  روي / كه ياد خويشتنم در ضمير مي چنان به تو مشغولم اي بهشتي ) نه آن4

  ترتيب كدام است؟  هاي مشخص شده در بيت زير به نقش واژه - 15

  » ساختيم دلبر  از زلفعنبرين دستارچه شديم آلوده لب /  آتشين كوثركز  زمانآن «

  مفعول ـ متمم  ) قيد ـ مسند ـ2    اليه ) قيد ـ متمم ـ مفعول ـ مضاف1

  ) نهاد ـ مسند ـ نهاد ـ متمم 4    اليه ) نهاد ـ متمم ـ نهاد ـ مضاف3

  است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير كدام گزينه  -16

  / چه فرق از آدمي تا نقش ديوار؟ فضل و احسانچو انسان را نباشد «

  »به دست آوردن دنيا هنر نيست / يكي را گر تواني دل به دست آر

  شده نقش نهادي دارند. هاي مشخص ) واژه2    به قرينه وجود دارد.) حذف فعل 1

  بلاغي سروده نشده است.  شيوة) بيت دوم به 4  شود. گروه اسمي ديده مي وابستة) چهار 3

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟  -17

  خوابد به افسون اجل / مرغ نتواند هنوز از تربت مجنون گذشت ) آتش سودا نمي1

  بردش تا به سوي دانه و دلم  آشيان نخواهد ديد / قضا همي) كبوتري كه دگر 2

  دستي كن از اين تشويش خود را وارهان / كام پر زهر اجل چون عاقبت نوشيدني است ) پيش3

  ) شبنم نكرد داغ دل لاله را علاج / نتوان به گريه شست خط سرنوشت را 4

  مفهوم عبارت زير با كدام بيت يكسان است؟ - 18

  ...» افتد  بلند / كه به هنگام تماشا / كلاه از سر كودك عقل مي چندان تناوري و«

  مال عشق شد / با پريشاني دل شوريده چشمم خواب داشت ) در تفكر عقل مسكين پاي1

  ) عقل پيري ز من ايام جواني مطلب / كه در ايام خزان صاف شود آب بهار2

  ويم با تو كز عزتّ وراي عقل و ادراكي) نه عقلي و نه ادراكي و من خود خاك و خاشاكي / چه گ3

  ) هر مصلحت عقل كم از كوه غمي نيست / كو رطل گراني كه سبكبار نشينم؟ 4

  نشان محض نشان از كه جويمت؟ / گم گشت در تو هر دو جهان از كه جويمت؟ با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ اي بي«بيت  -19

  همه مغز است مغز هر دو جهان پوست پوست ) مطلب و مقصود ما از دو جهان اوست اوست / او1

  كنند / ساده از نام و نشان باشد نگين، عشاّق را ) غافلان گر در بقاي نام كوشش مي2

  ) با هر دو جهان عشق به يك دل نتوان باخت / يك خوشه محال است دو سر داشته باشد 3

  ايم  اد داده) چون غنچه در رياض جهان برگ عيش ما / اوراق هستيي است كه بر ب4

  عبارت زير با كدام بيت تناسب معنايي بيشتري دارد؟  - 20

  »پذيرفت. ايمان وصل بود كه خوب و بد را به عنوان مشيت الهي مي شائبة بيهر عصب و فكر به منبع «

  ها خوابي كشيد / كرد در ايام بخت ما، قضاي خواب ) دولت بيدار اگر يك چند بي1

  بر خاطر مردم / كه دشوار است تنها برگرفتن بار عالم را ) قضاي روزه زان باشد گران 2

  آب، سير و دور چندين آسيا كند بي ) تازه شد ايمان من تا ديدم از صنع اله / مي3

  ) ز خاك يك سر و گردن به ذوق تير قضا / اگر ز اهل دلي چون نشانه بيرون آي4

ابيـات   همـة بـا  » الجبِالِ ما بين أن يحملنهَا و اشفَقنَْ منها و حملهَا الانسانُ انَّه كانَ ظلَوماً جهـولاً علي السماوات والاَرضِ و  الاَمانةاناّ عرضَنا « آية -21
   .....................جز  ارتباط دارد به

  شان ز آزرم خيزد، گير با آزرم خوي ) غيرت و صدق و امانت كاين سه اصل مردمي است / اصل1

  گنجد / به مستحق سپارم چه خوش بود به خدا در نمي ) امانتي كه به نه چرخ2

  ) پس تو را مطرب شود در عيش و هم ساقي شود / آن امانت چون كه شد محمول جان را حامل است3

  دار مخسب دار / ز دزد امانت حق را نگاه اند امانت ) تو را به گوهر دل كرده4

  ؟نداردبا كدام بيت قرابت معنايي » ليفه بخواهد گذشت در بغدادگذرد دل منه كه دجله بسي / پس از خ به آن چه مي«بيت  - 22

  ) آن كه نيم گيتي را بستد و عمارت كرد / از چه گم شد آثارش زير شوش و اكباتان؟ 1

  تر شد خوان  تر شد جاي نه وسيع ) بهر جا و نان خوردند خون يكديگر ليكن / نه فراخ2

  پايان؟ روان كجا رفتند با سپاه بيزحمت / خس ) مهتران كجا مردند با رفاه بي3

  هاي رم گر گذركني روزي / قصرها تو را گويند از جلالت رومان ) بر خرابه4



قاضي بسيار دعا كرد و گفت: اين صلت فخر است، پذيرفتم و باز دادم كه مرا به كار نيست و قيامت سخت نزديك اسـت. حسـاب ايـن    «عبارت  - 23
  تناسب مفهومي دارد. ......................ابيات به جز  همة با» نتوانم داد

  برگي بميرد / شكار از دست گنجشگان نگيرد سيمرغ) ز بي) اگر عنقا (1

  ميان دريا) آشام) مكن باور كه هرگز تر كند كام / ز آب جو نهنگ لجه (2

  اي كوچك) صيدانداز باشد؟ پرنده/ كجا از صعوه (جا كه در پرواز باشد  ) عقاب آن3

  پر / ابلهي باشد كه رقاّصي كند كبك دريچنگ و با هماي تيز) با عقاب تيز4

  ست؟با كدام بيت متناسب ا» به حرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم / بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا«مفهوم  - 24

  ) برو اي زاهد و بر درد كشان خرده مگير / كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست1

  ) من نخواهم كرد ترك لعل و يار و جام مي / زاهدان معذور داريدم كه اينم مذهب است2

  ام غش گرفته ام نه باده كه زهرم نصيب باد / دور از لب تو چون مي بي ) خون خورده3

  ام عيبم مكن / سرخوش آمد يار و جامي بر كنار طاق بود صبوحي كرده) در شب قدر ار 4

  مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ - 25

  چيزي شده است كه جمله چيزها، چيزي ز بي ) گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلي شوم / ز آن1

  آباد است نشين / نشيمن تو نه اين كنج محنت باز سدره ) كه اي بلند نظر شاه2

  تريم / زين دو چرا نگذريم؟ منزل ما كبرياست ) خود ز فلك برتريم وز ملك افزون3

  ) چرا به عالم اصلي خويش وا نروم / دل از كجا و تماشاي خاكدان من از كجا4


